
نامرئی‌انــد؛  کار می‌کننــد،  زیرســاخت‌ها همیشــه همین‌طورنــد: وقتــی 
وقتــی نباشــند، همــه ‌چیــز فــرو می‌ریــزد.

اگــر لوله‌هــا نباشــند، خانــه دیگــر »خانــه« نیســت. اگــر بســته‌بندی 
نباشــد، غــذا قبــل از رســیدن بــه بشــقاب، می‌میــرد. اگــر مــواد پزشــکی 
نباشــد،  سبک‌ســازی  اگــر  می‌شــود.  تبدیــل  قمــار  بــه  درمــان  نباشــند، 
شــهر زیــر وزن خــودش از حرکــت می‌ایســتد و اگــر مــاده نباشــد، اقتصــاد 

دیجیتــال فقــط یــک روایــت تبلیغاتــی اســت.
امــا نقطــه حســاس دقیقــاً اینجاســت: دیــدن ایــن وابســتگی، بــه معنــای 
نادیــده گرفتــن مســأله‌ محیط‌زیســت نیســت. برعکــس، بــه معنــای جــدی 
گرفتــن آن اســت و ایــن یــک خطــای شــناختی اســت کــه همــه چیــز را 
ــیمیایی  ــواد ش ــا از م ــت؛ ی ــل داده اس ــی تقلی ــرگ و زندگ ــه م ــک دوگان ــه ی ب

ــا بــا ســیاره زمیــن خداحافظــی کــن. مصــرف کــن ی
امــا واقعیــت، مثــل همیشــه، پیچیده‌تــر اســت. پلاســتیک بــد نیســت؛ 
پلاســتیک بــد، بــد اســت. مصــرف مســأله نیســت؛ مصــرفِ کــور مســأله اســت.
کــم  را  افزایــش می‌دهــد و ضایعــات  را  وقتــی بســته‌بندی عمــر غــذا 
می‌کنــد، حــذف آن الزامــاً »ســبزتر« نیســت. وقتــی مــواد ســبک‌تر مصــرف 
ســوخت را پاییــن می‌آورنــد، حــذف آنهــا بــه معنــای آلودگــی کمتــر نیســت. 
وقتــی تجهیــزات پزشــکی جــان انســان را نجــات می‌دهنــد، جایگزیــن 

ســاده و بی‌هزینــه ندارنــد.
ســؤال درســت، ایــن نیســت کــه چــه چیــزی باشــد و چــه چیــزی نباشــد؛ 
ســؤال درســت می‌توانــد ایــن باشــد کــه مصــرف چگونــه باشــد؟ چقــدر 

ــا چــه چرخــه‌ای برگــردد؟ باشــد؟ کجــا باشــد؟ و ب
اگــر ســؤالات، درســت مطــرح شــوند، بحــث از اخــاق فــردی عبــور 

می‌رســد. اقتصــاد  و  صنعتــی  طراحــی  سیاســت‌گذاری،  بــه  و  می‌کنــد 

در حقیقــت بــا پرسشــگری درســت اســت کــه مدیریــت مــواد، دیگــر یــک 
انتخــاب شــخصی نیســت؛ یــک تصمیــم جمعــی اســت.

بــه  پتروشــیمی،  بــدون  مــدرن،  جهــان  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــا پتروشــیمی  امــا جهــان مــدرن،  عقــب برنمی‌گــردد، فــرو می‌پاشــد. 
ــع  ــری، در واق ــض ظاه ــن تناق ــد. ای ــت می‌رس ــه بن‌بس ــم ب ــد ه بی‌قیدوبن
یــک دعــوت اســت: دعــوت بــه بلــوغ. بلــوغ یعنــی قبــول کنیــم کــه مســأله، 
حــذف نیســت؛ کنتــرل، بهینه‌ســازی و مســئولیت‌پذیری اســت. یعنــی بــه‌ 
جــای شــعار، عــدد ببینیــم. بــه‌ جــای نفــی، طراحــی کنیــم و بــه‌ جــای انــکار 

وابســتگی، آن را هوشــمندانه مدیریــت کنیــم.
شــاید مهم‌تریــن دســتاورد ایــن مســیر، همیــن تغییــر زاویــه باشــد. 

اینکــه بفهمیــم رفــاه، از دل مــاده بیــرون آمــده، نــه در تضــاد بــا آن.
ــهری و  ــت ش ــی، حرک ــامت عموم ــی، س ــت غذای ــم امنی ــه بفهمی اینک
ــد. ــط وعده‌ان ــده، فق ــی‌ ش ــواد مهندس ــدون م ــال، ب ــاد دیجیت ــی اقتص حت

و حــالا در پایــان ایــن گــزارش، همــان ســؤال ســاده دوبــاره برمی‌گــردد؛ 
نــه بــرای اینکــه جــواب قطعــی بدهیــم، بلکــه بــرای اینکــه طــور دیگــری بــه 
آن فکــر کنیــم: اگــر پتروشــیمی نباشــد، کــدام بخــش زندگــی‌ات اول از 

ــزد؟ ــرو می‌ری ــه ف هم
ــر  ــه فک ــی ک ــای دیجیتال ــان دنی ــا هم ــهر؟ ی ــان؟ ش ــدن؟ درم ــذا؟ ب ــه؟ غ خان
می‌کــردی نامرئــی اســت؟ احتمــالاً هــر فــردی پاســخ متفاوتــی داشــته باشــد، 
امــا یــک چیــز مشــترک اســت: فــرو ریختــن، ناگهانــی نیســت. آرام اســت، 

زنجیــره‌ای اســت و از جایــی شــروع می‌شــود کــه فکــرش را نمی‌کردیــم.
پتروشــیمی، داســتان پلاســتیک نیســت. داســتان چگونگــی ادامــه‌ 
بــا  بلکــه  حــذف،  بــا  نــه  داســتان،  ایــن  و  اســت  مــدرن  زندگــی  دادن 

 .فهمیــدن، طراحــی بهتــر و تصمیم‌هــای ســخت‌تر، ادامــه پیــدا می‌کنــد

پتروشیمی، 
داستان پلاستیک 

نیست. داستان 
چگونگی ادامه‌ 

دادن زندگی 
مدرن است و 

این داستان، نه 
با حذف، بلکه 

با فهمیدن، 
طراحی بهتر و 

تصمیم‌های 
سخت‌تر، ادامه 

پیدا می‌کند
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